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Römer 3,21-28: 
 اما اكنون خدا راه ديگر ی برای نجات به ما نشان داده است .ما تا به حال سعی م یكرديم با اجرا ی 21-22

يفات مذهب  ، به اين نجات و رستگار ی دست يابيم و در  حضور خدا پاک و بیگناه شمرده   مقررات و تشر

 شويم .اما در  اين راه نوين، ديگر چني    نيست، هر چند كه اين راه، چندان هم تازه نيست، زيرا كتاب

 آسمان   ما از زمانهای گذشته نويد آن را داده  بود .اينک خدا چني    مقرر داشته كه اگر كسی به مسيح 

  »ب یگناه« به حساب آورد .همه انسانها ني    بدون 
ا
ات او بگذرد و او را كامل  ايمان بياورد، از سر تقصي 

 .توجه به مقام و يا سوابقشان، می توانند از همي    راه ، يعب  »ايمان به عيسی مسيح «نجات يابند

 .زيرا همه گناه كرده اند  و هيچكس به آن كمال مطلوب و پرجلالی كه خدا انتظار دارد، نرسيده است 23

  »بی گناه« به حساب میآورد، چون عيسی 24
ا
 اما اكنون اگر به عيسی مسيح ايمان آوريم، خدا ما را كامل

 .مسيح به لطف خود به طور رايگان گناهان ما را برداشته است

 خدا عيسی مسيح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما  25

 برگرداند .خدا خون مسيح  و ايمان ما را وسيلهای ساخت برای نجات ما از غضب خود .به اين ترتيب او 

 عدالت خود را ظاهر نمود .اگر او كسان   را كه در زمانهای گذشته گناه كرده بودند مجاز ات نكرد، اين 

  عادلانه بود، زيرا  او منتظر زمان   بود كه مسيح بيايد و گناهان آنان را ني    پاک سازد
ا
 .هم كامل

 در  زمان حاض   ني    خدا از  همي    راه گناهكاران را به حضور خود میپذيرد، زيرا عيسی مسيح گناهان 26

  نيست كه خدا گناهكاران را بی گناه بشمارد؟ نه، زيرا خدا اين
 
 ايشان را برداشته است .اما آيا اين ن   انصاف

 كار را بر اساس  ايمانشان به عيسی مسيح انجام میدهد، يعب   ايمان به كسی كه با خون خود گناهانشان 

 .را پاک كرده است

 آيا حالا ديگر كسی م یتواند به خود ببالد و تصور كند كه با پره ي   گار ی و اعمال نيک خود، نجات  27

يفات مذهب    ،يافته و مقبول خدا گشته است؟ هرگز !چرا؟ زيرا نجات، نه از كارهای نيک ما و انجام تشر

 .بلكه از كارهان   كه عيسی مسيح برای ما انجام داد و  از ايمان   كه ما به او داريم، به دست میآيد

  ايمان به عيسی مسيح نجات می يابيم و در حضور خدا بیگناه به حساب میآييم، نه به  28
 
 پس ما بوسيله

يفات مذهب    .سبب كارهای خوب خود يا انجام تشر

نامه جامعه، یک کارت پستال تعطی لات   جامعه عز ی ز، مردی صندوق پست   خود را خالی می کند :تبلی غات، خبر

 و - نامه ای از بانک .او با تردید پاکت را در دست می گب  د  .حت   به آخر ین نامه های بانکی با صورت حسابش

 هم نگاه نکرد .او مدت هاست که مسب   بدهی های  معوق خود را گم کرده است .تنها چب   ی که می داند ا ین 

  مرکز کار یابر  کاف   نیست 
 .است که درآمد ناچب  

 .و حالا؟ او  نامه را باز می  کند :دعوب   برای صحبت با خدمات مشب  ی .مرد جلو ی در می  ایستد و در  می زند

  می کند  .مشاور مشب  ی از او می خواهد که رو ی صندلی
 

 او احساس می کند قلبش می تپد و شکمش گرفتکی

 بنشیند " .بله، ما مدب   است که حساب شما را ز یر نظر دار یم ".بنابراین ما یلیم با شما در مورد آنچه که با ید

 برای 25000 یورو اتفاق بی فتد صحبت کنی م .25000 یورو؟ پس اینقدر بد به نظر میاد؟ !آیا انتظار بیشب  ی 

 داشتید؟ "نه، دی گر از این هم بدتر است» "!...فکر میکنم ما دار یم از کنار هم حرف میزنیم .شما 25000



سم آیا و چگونه می خواهید این پول را  «!گذار ی کنید؟« »اینطور نیست یورو اضافه دار ید !و می خواستم ب بر

ده سهمین  بله  .هیچ اشتباهی»  تواند وجود داشته باشد  .به عنوان مشاور من، شما این را  بهب   می دانید !سبر

 هفته پیش آمده است :40000 یورو .همه بدهی ها پرداخت شده است «!مرد شوکه شده می پرسد» :چ ه 

 «کسی قرار است به من 40000 یورو بدهد؟ «و به چه دلیل؟

 در این مرحله صحنه را در  ساختمان بانک ترک می کن یم .آنچه شنید یم یک مکالمه غب  عادی بود .بله، حت  

  خوب 
ا
 می گو ی م :برخوردی باورنکردب   بود  .من فکر می کنم که می توانیم خودمان را در موقعی ت اولیه کامل

 تصور کنی م :اینکه کسی این احساس را دارد" :من تا گردن در آب هستم "!که خیلی خراب می کند" :من تا 

 گردن در آب هستم "!- حت   ممکن است این را شخصا بدانیم  .اما بعد یکی می آید و می گو ید" :همه چب   

 پرداخت شده است "!وظای ف شما از قبل انجام شده است !همه چب    خوب است «!- اینها جملاب   هستند 

 که در دنیای ما نمی گنجند  .و ما این را از مشاور مشب  ی بانک خود نخواهیم شنید .خودمان با ید مسائل را 

 .مرتب کنی م وگرنه ز یر بار می رو یم

 این ترس از هلاک شدن با کتاب مقدس غر یبه نیست  .و او همچنی    از آرزو ی عمیق، از آرزو ی دیوانه وار 

 می داند که وقت   آب بر من  فرو می ر یزد، کسی آنجا باشد تا بازوانم را بگب  د و ب ب  ون بکشد و دوباره رو ی زمی   

 .محکم بگذارد

  چنی    تجربیاب   را داشته اند  .ما فقط از یکی از"
 
 آرزوهای کودکانه "!اما زنان و مردان بالغ   هستند که دقیقا

 
ا
  او را بر مبنای کامل

 
 آنها شنید یم  .این پل است  .او در نامه خود به جامعه در رم در مورد آنچه که  زندگ

 جدی دی قرار داد می نو یسد .چب   ی که او می  نو یسد به نظر می رسد که از دنیا ی دیگر ی آمده است  .آنها

 .کلماب   هستند که زایی ده تجربه ای هستند که دن یای روزمره ما مجبور به ارائه آن ن یست

 هاب   که ما را از  یکدی گر متما یز می
 و با این حال نقاط تماس وجود دارد .پولس می نو یسد :علب  غم همه چب  

 کند :ظاهر، سن، منشاء، استعدادها - چب   ی وجود دارد که ما انسان ها در آن ی کسان هستی م :همه به دنبال 

 شناساب   و تأیی د هستند .ی ک نیاز عمیق  وجود دارد  که همه ما را  به هم متصل می کند :ما می خواهیم دوست 

 داشته باشیم - و نه فقط در ظاهر، طبق  این شعار" :من فکر می کنم شما عالی هستید ز یرا بسیار شوخ طبع

 هستید، ز یرا کار خود را بسیار قابل اعتماد انجام می دهید .چون "تو  خیلی جذاب به نظر مب  سی ".ز یرا وقت  

 انتظارات دی گران را ناامی د می کنی م، این عشق  مانند حباب صابون می ترکد .ما می خواهیم کسی ما را بدون

ط دوست داشته  باشد، حت   زماب   که تحمل ما سخت است و در واقع دی گر هیچ چب    دوست   قید و شر

 .داشتت   در مورد ما وجود ندارد

 این واقعیت که هر انساب   آرزو ی این نوع محبت را دارد، به نظر نوعی خاطره جمغ از خاستگاه ماست» :در 

  من می شد !این فوق العاده خواهد 
 

 واقع برای من اینگونه بود .اگر من را اینطور دوست داشتند، چگونه زندگ

 «!بود

  می کن یم  .و بنابراین پولس می نو ی سد» :ما جلالی را که خدا به ما
 

 بله، اما این دنیاب   نیست که ما در آن زندگ

  ضد بحران پشتیباب   می شود  .بدون شک
ا
 عطا کرده است، از دست داده ایم، ای ن امر توسط رابطه ای کامل

 بدانم» :خداوند در هر قدم اطراف من است و با چشماب   عاشق  به من می نگرد .«و در این دانش احساس 

 امنیت  و ایمت   در درون خود کنم که ترسی نمی شناسد - این چب   ی است  که ما از دست داده ا یم  .ارتباط با 

  ما - با خدا - شکاف عمیق   ایجاد کرده است
 

 .عنصر واقغ زندگ

 .چگونه ممکن است این اتفاق بی فتد؟ ای ن در نهایت در  کتاب مقدس نب    چب   ی شب یه به  یک راز باف   می ماند 

 ،اما هر نگاهی به اخبار و هر نگاه صادقانه ای به خودمان به ما نشان می دهد :همی    طور است !بر آرامش



 هاب   که همه چب    را فراگرفته را نمی توان نادی ده گرفت  .پولس می نو یسد
 

 :درگب  ی مداوم با یکدی گر، شکستکی

 "... در اینجا هیچ تفاوب   وجود ندارد :همه آنها گناهکار هستند"

 گناه "- ممکن است در گوش ما بسیار پی ش پا افتاده به نظر برسد .اما این در واقع یک کلمه هیجان انگ ب   "

 به معنا ی واقغ کلمه در آلماب  " :از ،"hamartia" ،است  .اصطلاح یوناب   که پولس در اینجا به کار می برد

 دست دادن هدف ."گناهکار کسی است که هدف را از دست می دهد - ز یرا حواسش پرت شده است، ز یرا 

به بزند و به  آن برسد    می خواهد به آن ض 
 
 .توجه او به چب   ی غب   از آن  چب   ی است که واقعا

 و بنابراین می توان گفت :ذات گناه آرزو ی گمراه است .ما به دنبال خوشبخت   هستیم .ما به دنبال معنا

 هستیم ما به دنبال عشق  هستیم .اما ما در جاهای اشتباه جستجو  می کنی م .ما رو ی هدف، رو ی منشا، رو ی

 منبع شادی و معنا و عشق  تمرکز نمی کنی م .ما دنبال خدا نیستی م .ما عادت ک رده ایم که توجه خود را بر

 هاب   متمرکز کنیم که به نظر می رسد به خانه نزدیک تر هستند و،  معتقدیم، بیشب   به ما نیاز دارند
 .رو ی چب  

ش یافته است  .ز یرا هر آنچه جهان ما برای   نفسی در بی    ما گسب 
 

  به همی    دلیل است که چنی    تنکی
 
 اما دقیقا

 ،ارائه دارد - ناپایدار و زودگذر است  .و همیشه با چب   ی که من باید به باز ی بیاورم مرتبط است :عملکرد

  .که فشار می آورد .این چب   ی است که ما را ادامه می دهد .و ا ین منجر به "چرخ همسب  
 

 "انرژ ی، رانندگ

 معروف می شود" :امروز خوب کار کردم !اما آیا فردا دوباره من خواهم بود؟ اما آیا دفعه بعد می توانم ا ی ن

 
 
 کار را به همی    شکل  انجام دهم؟» «در حال حاض   همه از من راض   هستند !اما  اگر آن را جمع نکنم و واقعا

  مرتکب شوم، چه می شود؟
 

 «اشتباه بزرگ

  ای داشته باشد که با معیارهای زمان خود شایسته 
 

 مارتی    لوتر ای ن را خوب می دانست  .او می خواست زندگ

ام مطلق  باشد .راهب شد  .و او می خواست یک راهب کامل باشد .او برای رسیدن به این هدف خود را   احب 

 تا شحد توان جسمی و روحی خود خسته کرد  .و او همان تجربه ای را داشت که بسیار ی از مردم امروز 

  می  خواست :احساس عمیق  حق  بودن، به رسمیت شناخته شدن 
 
 دارند" :این کار نمی کند "!اما آنچه او واقعا

 و تایید شدن، علب  غم همه  تلاش هایش محقق  نشد  .به محض اینکه فکر کرد» :حالا گرفتمش «!از بی   

  بم ب  م
 
  نوشت» :با این همه کشت   و جنگ یدن تقر یبا

 
  نفس.  لوتر بع دا

 
 .«انگشتانش لغز ی د .بنابرا ین دوباره - تنکی

 آنچه او را از  این امر نجات داد، مواجهه او با  کتاب مقدس بود .یعت   با نامه ای که امروز صبح ما را  هم

 مشغول کرده است  .و در آن بالاتر از همه دو کلمه "ا یمان "و "فضل "وجود داشت  .همانطور که پولس می

 نو یسد" :اما من در مورد عدالت در حضور خدا صحبت می کنم که از  طر یق  ای مان به عیسی مسیح حاصل

 می شود  ...ز یرا مردم به واسطه فی ض او بدون لیاقت عادل شمرده می شوند  ."...پس از دو یدن و عجله 

 دست  بردار ید، فقط آرام باشید و بر  حرکت بایستی د .دیگر نگب  ید و  نکشید، رها  کنید و دستان خود را باز 

سم" :آیا من هم می توانم این کار را بکنم؟  "!کنید  .دی گر ن یاز ی نیست که ببر

 لوتر در دنیاب   که در آن زمان مانند امروز بر  رحم بود و با توجه به وجدانش که به اندازه خواسته های ما از

 ما سخت و طاقت فرسا بود، خداب   را کشف کرد که جوهر او مطالبه و محکوم یت نیست، بلکه جوهر او 

  در روزهاب   که دیگر  نمی توانیم هیچ چب    خوب 
سی پی دا کرده است که حت   عشق  است  . .او به خدا ب   دسب 

وع به باور به خداب   کرد که او را می بخشد   یا درست   درباره خودمان کشف کنی م، به ما قدرداب   میکند  .او شر

 .و او را بالا می برد، حت   زماب   که دی گران او را تحقب   و  طرد می کنند 

  در مورد آن نوشت» :وقت   فهمیدم که خدا عشقش را بدون هیچ گونه پیوندی با قدرتم به من 
 
 لوتر بعدا

 «.داد، احساس کردم دوباره متولد شده ام و انگار از در ی باز وارد بهشت شده ام



  در زمی    فیض  .شنوشت ما همی    است  .این نیت و هدف اولیه ای  است که خداوند پیش رو ی ما قرار
 

 زندگ

 .داده است

 ارزش این را  دارد  که توجه خود را به این هدف  معطوف کنیم .ز یرا :هیچ ترسی و  مقایسه ای با  دیگران و هیچ 

 ناامیدی از خود یا از دی گران نمی تواند بر دیدگاه ما مسلط شود اگر به آنچه خداوند در راه شناخت و محبت 

 آزادانه و بدون هیچ چب   ی در مقابلش - به ما می دهد بنگر یم  .این آزادی از طر یق  اعتماد به خدا به موضوع  -

  لوتر تبدیل شد 
 

 .اصلی زندگ

 مایلم نامه ای را با نامه ای که در سال 1516 به ی کی از برادران نظمیه،  گئورگ اسپنلی    در ممینگن، راهتر  که 

  نفس شده بود، نوشت» :من همچنی    می خواهم بدانم روح شما در چه وضعیت  
 

  او نب    دچار تنکی
ا
 احتمال

 قرار دارد .شانجام از تلاش برای درست بودن خسته شده است و یاد می گب  د که نفس راحت   بکشد ز یرا

 مسیح برای ما حضور دارد و می  آموزد که اعتماد کند که او ما را  درست کرده است  ...بارها و  بارها به این

 .عشق  او فکر کنی د و خواهید دید  .او شود شب  ی ن تر ین  تسلی را تجربه کن .آمی   


